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پرونده ویژ ه

     درباره انجمن‌های ادبی برای‌مان بگویید.
یکی »انجمــن قلم« بود کــه انجمنی جهانی 
بود و در دوره‌ای آرتور میلر )نمایشــنامه‌نویس 
معروف( مسئولیت آن را بر عهده داشته است. 
این انجمن در کشــورهایی که به نحوی تحت 
نفوذ آمریکا بودند، فعال بود و در مشهد هم این 

انجمن به مســئولیت آقای کبیری در باشگاه 
دانشــگاه )در کنار بیمارســتان قائــم فعلی( 
برگزار می‌شــد. مرحوم امیری فیرزوکوهی که 
شاعر نامداری بود را در آنجا دیده بودم. استاد 
گمنامــی هم داشــتم به نام محمــود کاخکی 
)متخلص به ســمک( که در آن انجمن شرکت 
می‌کرد و غیر از استادانی که تا به حال نام‌شان 
را گفتم می‌توان از استاد باقرزاده نام برد که در 
این جمع شرکت داشت. اگر بخواهم تصویری 
کلی از آن روزهای انجمن‌های ادبی بدهم باید 
بگویم آدم‌هایی بودنــد که در همه انجمن‌ها و 
شب‌های شعر تکرار می‌شدند و تفاوت جلسات 
بر اساس میزان جدیت آنها بود. مثلا در محفل 
اســتاد فرخ هم همیــن جمع بودنــد ولی در 
محضر اســتاد فرخ، اتوریته و جدیت بیشتری 
بود. انجمن فرخ مقابل دبیرستانی بود که آن 
روزها ایران‌دخــت نامیده می‌شــد. کتابخانه 
مفصل اســتاد فرخ هم آنجا بود و تعداد زیادی 
عکــس هــم از چهره‌ها و رجــال ادبــی که به 
مجلس اســتاد فرخ آمده بودنــد بر دیوارهای 
آن انجمــن نصــب بود. رســم بود کــه بزرگان 
عکس خود را امضــا و به افراد اهدا می‌کردند. 
به تعبیــری موجه‌ترین آدرس ادبی آن دوره بر 

دیوارهای انجمن فرخ وجود داشت. 

       موضوع انشاء: سفر به مسکویی که هیچ‌وقت 
فتم نر

     در دانشگاه چه خواندید و کی وارد آموزش و 
پرورش شدید؟

ابتدا به دانشــگاه تبریز رفتم و سپس به مشهد 
آمدم و در اینجا لیســانس تاریخ گرفتم و بعد از 
چند تجربه متفرقه به جهان معلمی وارد شدم. 
سال 58 در قوچان استخدام آموزش و پرورش 
شدم. دوران آن سال‌ها در اوج التهابات مدنی 
بود و کلاس‌های ملتهبی داشتیم. در سال 63 
به مشهد منتقل شدم و برای تدریس به شهرک 
شــهید رجایی رفتم. 10 سال در آنجا خدمت 

کردم و بهترین سال‌های خدمتم آنجا بود.

     چرا آنجا را بهترین دوره خدمت‌تان می‌دانید؟ 
بــرای آنکــه آن دانش‌آمــوزان بــه اصــرار 
خانواده‌شان یا با رویاهای رنگین به دبیرستان 
نیامــده بودند. آنهــا دانش‌آموزانــی واقع‌گرا 
بودند. معمولا طبقه متوسط طبقه‌ای رویایی 
و پــر از توهم اســت، امــا آنان به دلیل ســطح 
پایین برخورداری مالی، بیشــتر از هر چیزی 

واقع‌گــرا بودند. من حس می‌کــردم اگر با من 
دوست می‌شدند، دوستی‌شان واقعی‌تر بود. 
فضای گرمی بیــن ما بود. از ســال 73 به بعد 
در هنرستان شــهید یوســفی که شبانه‌روزی 
بــود تدریس کردم. من تاریــخ و ادبیات درس 

می‌دادم. 

     شــاید معلمی یکی از شــغل‌هایی باشد 
که بیشترین خاطره‌ســازی را دارد، شما چه 

خاطراتی دارید که برای ما تعریف کنید؟
همین‌طور اســت، مواجهه بــا دانش‌آموزان 
همه‌اش خاطره اســت. در هفته معلم معمولا 
بچه‌هــا خوشــحال بودند، چراکــه کلاس‌ها 
معمــولا تعطیــل می‌شــد و دانش‌آمــوزان 
فعالیت‌های فوق‌برنامه داشتند. من همیشه 
دریغ می‌خــوردم چرا این روحیه همیشــه در 
مدرســه نیست. وقتی در حاشــیه شهر درس 
می‌دادم، دانش‌آموزی از لاله‌هایی خودرو که 
در کنار مزارع یا راه شــکفته می‌شدند، چیده 
بود. این لاله ها خیلی زود پژمرده می‌شــود. 
یــادم می‌آیــد خــود دانش‌آمــوز پژمرده‌تر از 
گل‌هایــش شــده بــود کــه چــرا نتوانســته 
گل‌های بهتری برای معلمش بیاورد. معمولا 
خاطرات شــیرینی ندارم. اما آنچه پشت رنج 
دانش‌آموزانــم بــود واقعا انســانی بــود. یک 
خاطره دیگر هم که یادم مانده این اســت که 
بچه‌ها پول‌های‌شان را روی هم می‌گذاشتند و 
چند کیلو شیرینی می‌خریدند و روی میز معلم 
می‌گذاشــتند و اصرار داشــتند همه را معلم 
بخورد. می‌نشســتند و خیره نگاه می‌کردند و 
می‌خواستند معلم همه را بخورد و هر چه قدر 
می‌خواستم آن را بین دانش‌آموزان توزیع کنم 
نمی‌گذاشــتند و می‌گفتند این شیرینی‌ها را 
برای شما گرفتیم و شــما باید بخورید. شادی 
که گاهــی از بزرگواری دانش‌آمــوزان مناطق 
پایین، دســت می‌داد ناگفتنی است. خاطره 
ویژه دیگری هم از کلاس نگارش دارم. کتاب 
درســی خواســته بود دانش‌آموزان خاطرات 
ســفری که داشــتند را بنویســند. بــا خودم 
فکر می‌کــردم که بچه‌های ایــن منطقه کمتر 
برخوردار ممکن است سفری نرفته باشند که 
یکی از دختران کلاسم دست بلند کرد و گفت 
می‌شــود از کشــورهای خارجه هم نوشــت؟ 
تعجب کــردم و گفتم می‌شــود. هفتــه بعد از 
همان دانش‌آموز خواستم بیایید و انشایش را 
بخواند. آمد و متنی مفصل درباره دیده‌هایش 
از شــهر مســکو خوانــد. مطلبــش جزییات 
دقیقی از این شهر داشت. به خصوص متروی 
آنجا را خــوب توصیف کرده بود. بعد از کلاس 
از او پرسیدم مگر شــما به مسکو رفتید؟ گفت 
نه! امــا مادربزرگم روس اســت. پدربزرگم که 
بــه آنجا ســفر کرده بــا خانمــی روس ازدواج 
می‌کنــد و او را بعــد از انقلاب اکتبــر به ایران 

مــی‌آورد. مادربزرگم سال‌هاســت در خانه ما 
زندگــی می‌کنــد. وقتــی کودک بــودم من را 
در آغــوش می‌گرفت و از شــهر دورمانده‌اش 

-مسکو- می‌گفت.

       سایه سنگین ادبیات کهن بر سر شعر مشهد
     شنیده‌ام شما سابقه مطبوعاتی هم دارید؟

بله. روزگاری در کنار روزنامه خراسان، روزنامه 
آفتاب شــرق هم در مشــهد چاپ می‌شد. در 
ضمیمه‌های آفتاب شــرق می‌نوشتم. مدتی 
هم در صداوسیما مشــغول شدم و برای رادیو 
کار کــردم که با آمدنم به آمــوزش و پرورش به 

اجبار آن همکاری پایان گرفت.

     وضعیت شعر مشــهد در سال‌های اخیر 
چگونه است؟

مشــهد پیشــینه خوبی در ادبیات کلاســیک 
دارد. همین باعث ســایه‌ای ســنگین شــده 
است بر ســر اتفاقاتی که می‌خواست در شعر 
نوین این دیــار بیفتد. صحبت از مقاومت بین 
این دو بخش نیســت. صحبت از پیشــینه‌ای 
قوی اســت کــه فضــای اســتقبال کننده‌ای 
برای نوعی دیگر شــعر گفتن در مشهد ایجاد 
نمی‌کرد. اولین کتابم که در قالب شعر سپید 
بــود را در ســال 55 بــه چاپ رســاندم. چاپ 
آن کتــاب باعث نوعی کدورت بین اســتادان 
محترم کلاسیک‌گوی آن دوران و من شد. آنها 
من را احتمالا به شــکل موجودی دو زیســت 
می‌دیدند که هم در ادبیات کهن حضور دارم 
و هم سری در ادبیات معاصر دارم. به هر حال 
این سرنوشت من بود و آن را قبول کرده بودم.  

       پارک، اتاق کار من است
     از کتابهای‌تان بگویید.

در ســال 55 دفتری در شــعر ســپید )بر فراز 
چار عناصر( نوشــتم. بعد از آن 10 دفتر دیگر 
در شــعر دارم و دو دفتر در داستان. می‌گویند 
شــعرهایم هــم بوی قصــه و روایــت می‌دهد 
و معمــولا خط روایــت در آنها پیداســت یا در 
شــعرهایم ارجاع بــه موضوعی می‌شــود که 
بخشــی از آن ماجــرا صرفا روایت می‌شــود. 
این فــرم کاری معمــولا بــرای مخاطبانی که 
عــادت دارند شــعر را به عنوان متنــی از قبل 
اثبات شــده بخواند با اخلال مواجه می‌شود. 
ســال قبل از من دو مجموعه شعر »دلقک در 
باران« و »عاقبت بگومگو« چاپ شــد. »باغي 
در منقار بلبلی«، »از نو تازه ‌شويم«، »كاش«، 
دفتری از »گزيده‌ي ادبيات معاصر«، »كلاغ« 
و »آوازهای عاشــقی« نــام تعــداد دیگری از 
کتاب‌های شعرم و »دامنه‌های پری‌آباد« یکی 

از دو کتاب داستانم است.

      یکی از جاهای دیدنی خانه‌ نویســندگان و 
شاعران، اتاق کار آنها‌ســت، می‌شود اتاق کار 

شما را دید؟
من اتاق کاری ندارم، وقتی می‌خواهم چیزی 
بنویســم به پارک خطی که نزدیک خانه‌ است 

می‌روم.

     مایه نوشتن را از کجا می‌گیرید؟
از اجتمــاع، از زندگی واقعی، حتــی از میان 

صحبت‌های کودکان. 

     چند سال است ساکن این منطقه هستید؟
30 ســال اســت که ســاکن این محلــه‌ام اما 
همیشه مرزی میان افکار و دنیای شخصی‌ام 
و زندگــی روزمرگــی‌ام گذاشــته‌ام. واقعــا 
نمی‌دانــم چرا همیــن گفت‌وگو را تــا به اینجا 
با شــما داشــتم. در طول 30 ســال معلمی‌، 

گرچه بعضی از بچه‌هــا حدس‌هایی می‌زدند 
و از بیرون کلاس اطلاعاتی درباره‌ام داشتند 
اما من همــه چیز را انکار می‌کردم. اصلا بیان 
نمی‌کردم که در ادبیات مشــغولم و مکتوباتی 
دارم. مرزی میان حوزه‌هــای مختلف زندگی 
قائل بــودم و از طرفی نمی‌خواســتم اینطور 
برداشت شود که دارم خودم را نشان می‌دهم.

        دلیجان‌هایی که رباعیات خیام می‌بردند
     شــما در مرز هفتاد ســالگی هستید اما 

همچنان شاداب.
لطف داریــد. اگر واقعــا این وصف شــما غلو 
نباشــد راز شــادابی‌‌ام در ســفرهای زیــادی 
اســت که می‌روم. کتــاب برای مــن در حکم 
سفر است. مســافری هستم که در زمان‌های 
مختلــف در حــال رفــت و آمــدم. همزمــان 
کتاب‌هایــی کــه می‌خوانم یکی مــرا به دوره 
غزنوی می‌بــرد و یکی به دوران تحولات آلمان 
در زمــان بیســمارک. کتابــی می‌خوانــم از 
اولیــن مهاجرانــی که بــه ینگه دنیــا رفتند و 
حکایت‌هایــی از دلیجان‌هایی کــه آنها را در 
ســرزمین‌های ناشــناخته به پیــش می‌برد و 
بعدا تصاویرشــان را در فیلم‌های ســینمایی 
هالیــوود دیدیــم. اجــازه بدهید کــه از یکی 
از همیــن فیلم‌هــا بگویم. در یکــی از همین 
دلیجان‌ها، کلاس سیاری راه انداخته بودند و 
کودکان‌شان را درس می‌دادند. خانم آموزگار 
به آنها در کلاس می‌گوید که امروز می‌خواهم 
شعری برای شما بخوانم. )البته آن فیلم دوبله 
بــود و احتمالا این شــعر از خلاقیــت مترجم 
فیلم نشــات گرفته بود( می‌دانید چه شــعری 
خوانــد؟ ایــن رباعــی را: »ای کاش که جای 
آرمیدن بودی/ یا این ره دور را رسیدن بودی/ 
کاش از پس صدهزار سال از دل خاک/ چون 
ســبزه امید بردمیدن بودی«. شــعر از خیام 
است. این ســفرها و تجربه‌های نو مرا شاداب 

می‌کند. 

راز شادابی‌‌ام در 
سفرهای زیادی 

است که می‌روم. 
کتاب برای من 

در حکم سفر 
است. مسافری 

هستم که در 
زمان‌های مختلف 

در حال رفت و 
آمدم. همزمان 
کتاب‌هایی که 
می‌خوانم یکی 

مرا به دوره 
غزنوی می‌برد 

و یکی به دوران 
تحولات آلمان در 

زمان بیسمارک

نقبی بر زندگی و دنیای محمدباقر کلاهی‌اهری، شاعر و داستان‌نویس

امان از نزدیکی مدرسه به جلسات ادبی!

دو شعرا ز مجموعه شعر کلاغ

در آینه‌ها
از ما دو جای پا می‌ماند

تا باران در گودی آنها ببارد
وانگه دو نام چون دو بذر 

تا بشکفد در خیال عاشقان
به یاد شوریدگانی که ما بوده‌ایم!

رندانی عقیل و دیوانگانی دانا
که جسم خویش از یکدیگر واداشتیم

تا روح‌مان یکدیگر را پیدا کند
و ستاره به جای ما بسوزد 

در گودی آیینه‌ها!

آدم‌های سابق
 )پاره‌ای از شعر(

سربازی از جنگ می‌آید
و کوله پشتی اش را در باغ‌ملی چال می کند

و لباس رفتگرها را می پوشد
و شیلنگ آب را می خواهد پیدا کند

و بــه جای آدم هایــی که نیســتند، اینجا را 
صفا بدهد!

جدی، آدم‌ها کجا هستند؟


